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 زنانی که هیچ کس دوستشان ندارد    
 این خبر احتمالا ذهن بسیاری از مخاطبان را درگیر کرده 
اســت که چرا ۴۰ درصد زنان زندانی ملاقات کننده ای 
ندارند؟ یا به عبارتی کسی آنها را دوست ندارد؟  قبل از 
اینکه به عواقب این ماجرا بپردازیم، لازم است بدانیم 
آمار زنان زندانی در کشــور چقدر اســت و ۴۰ درصد 
این زنان چشــم انتظار چقدر می شود؟ از سویی دیگر 
لازم است بدانیم جرائم این زنان چیست که این گونه 
طرد شده اند و کسی از آنها سراغی نمی گیرد.  در ایران 
آمار دقیقی درباره جرائم زنان و نسبت زنان زندانی در 
سال های اخیر در دست نیست و تنها منبع در  دسترس 
درباره این آمار، اعداد و ارقامی اســت که گاه و بی گاه، 
آن هــم نه به صورت منســجم و دسته بندی شــده، از 
سوی مسئولان ارائه می شود. اصغر جهانگیر، رئیس 
ســازمان زندان ها، اول خرداد ۹۶ جمعیت زندانیان را 
۲۲۳ هزار نفر عنوان کرد. همان روز حمید شــهریاری، 
معاون رئیس قوه  قضائیه به خبرگزاری تسنیم گفت: 
۲۲۵ هزار نفر در زندان های کشــور زندانی اند. به گفته 
او بــه ازای هر صد  هزار نفر، ۲۸۷ نفــر زندانی وجود 
دارد. ۳۰ روز بعــد خبرگزاری تســنیم به نقل از رئیس 
کل دادگستری استان خوزستان نوشت: تعداد زندانیان 
کشــور ۲۴۰  هزار نفر اســت. طبق ادعای مســئولان 
ســهم زنان و کودکان از این آمار سه الی چهار درصد 
است. اگر مبنا را همان ۲۲۳  هزار زندانی (آمار رئیس 
سازمان زندان ها) در نظر بگیریم، مفهوم چهار درصد 
آن، یعنــی حــدود هشــت هــزارو ۹۶۰ زن و کودک 
زندانی هســتند که به گفته رئیس ســازمان زندان ها، 
۴۰ درصــد این زنان ملاقات کننده ندارند؛ یعنی چیزی 
حدود ســه هزار و ۵۶۸ نفر. اگرچــه به لحاظ آماری و 
عنصر دربرگیری که یکی از عناصر مهم خبر را تشکیل 
می دهــد، این رقم ناچیز اســت اما بایــد دید این رقم 
برای چه افرادی تعریف می شود؛ زنانی که قرار است 
پــس از خاتمه کیفر و تحمل زندان به خانه و جامعه 
بازگردند و نقش خود را به عنوان همســر یا مادر ایفا 
کنند. مشــکل اصلی این افراد نه در طی کردن مراحل 
جامعه پذیری دوبــاره در کانون خانواده و تبدیل رفتار 
نابهنجــار به هنجار اســت، بلکه اســتمرار وضعیت 
اصلاح شــده  آنان در عرصه  عمومی جامعه است. در 
واقع حضور این اقشار آســیب پذیر در چنین مراکزی، 
داغ ننگی را بر پیشــانی آنان می زنــد که زدودن آن را 
حتی ســاختار های رســمی هم برنمی تابد.  براساس 
آمارهــای موجود از نظر ترکیب جرم زنان، بیشــترین 
جرائــم در میان آنها، جرائم اخلاقی، جنســی و مواد 
مخدر بوده و نسبت کمی (حدود ۳۰ درصد) به جرائم 
خشــونت آمیز و اقتصادی اختصاص داشته است. با 
نگاهــی به این ترکیب می توان حــدس زد زنان بدون 
ملاقات کننده، احتمالا مرتکب جرائم اخلاقی و جنسی 
هستند. عوارض فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی 
زندانی شــدن یک فرد، خصوصا یــک زن بر هیچ کس 
پوشیده نیست. در این زندانیان می توان به راحتی بروز 
توهم، شــک و تردید، یأس، تضعیــف اعتمادبه نفس 
و سرکوب غرایز جنســی را مشاهده کرد. حضور مادر 
خانــواده در زندان، عــلاوه بر ضربــه جبران ناپذیر به 
پیکره زنانــه او، خانواده و اطرافیــان را درگیر کرده و 
موجبات توســعه جرم در جامعــه را فراهم می کند. 
زندانی شــدن زنان جرم زا خواهد بود؛ چراکه دیگر از 
نقش مادر در خانــواده و تثبیت کننده نظم و آرامش 
خبری نیست و زندانی شدن او، تبعات منفی فرهنگی 
و اجتماعی زیــادی به بار می آورد. نبــود مادر، باعث 
افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشــیدگی کانون 
خانواده و... می شــود. یعنی محکمه، زندان، قانون و 
خانــواده به جای اصلاح، او را تبدیــل به یک موجود 
خطرنــاک کرده اند کــه هر لحظــه می تواند رفتارش 
خطرآفرین باشــد. زنان به عنوان اقشــار آســیب پذیر 
جامعه محتاج نگاه ویژه ای از سوی سازمان زندان ها 
هستند. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبیه و تربیت 
باشد، بدون اداره  این تنش و ناامنی، فقط ابزاری برای 
رنــج زنان و پایه گــذاری نابســامانی های روانی برای 
آنــان و جامعــه در کوتاه مدت و درازمدت می شــود. 
ازایــن رو باید فرهنگ پذیری مراقبت و کوشــیدن برای 
بازگشــت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد.
سازمان زندان ها می تواند با شناســایی این زندانیان و 
خانواده های آنان، سعی کند پیوندی دوباره میان آنها 
برقرار کرده یا از برخی گروه ها و نهادهای مدنی بخواهد 
به دیدار این زنان بروند تا امید و بازگشت به جامعه را 
در آنها تقویت کنند. این ســازمان همچنین می تواند از 
روان شناســان و مشاوران و حتی جامعه شناسان برای 
حل این معضل کمک بگیرد. از ســویی دیگر رسانه ها 
نیز باید در این راه دشــوار قدم گذاشته و آموزش های 
عمومی لازم را در اختیار ایــن خانواده ها قرار دهند تا 
آنها برای دیدار با زن زندانی تمایل پیدا کنند. ضرورت 
دارد که در صداوسیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش 
مســائل حقوقی و کیفری ارائه شود تا از دامن گستری 
جرائم و زندانیان زن کاســته شــود. تخفیف مجازات 
و اجرائی کــردن مجازات هــای جایگزین هــم از دیگر 
راهکارهاست.  برای مقامات قوه  قضائیه هم مشخص 
شد که زندان با شرایط کنونی نه تنها مانع از بروز جرائم 
نمی شــود بلکه به خودی خود باعث رشــد بســیاری 
از جرائم می شــود. به همین خاطر قانــون جدید آیین 
دادرســی کیفری با رویکردی نوین بحــث جایگزینی 
مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده 
از مجازات های جایگزین به جای زندانی کردن افراد باز 
گذاشته است؛ مجازات هایی مانند ارائه انواع خدمات 
اجتماعی به اشــکال مختلف و ارائه راهکارهای نوین 
دیگری که در کشــورهای توســعه یافته کاربردی شده 
است، می تواند نقش بســزایی در کاهش جرائم زنان 
داشته باشد تا آنها از برچسب زندانی شدن رهایی یابند.
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نفوذ با ماسک انقلابی گری
در گفت وگــو با علی اکبر محتشــمی پور: حضرت  �

امام با بینشــی بلند و تحلیلی جامع می دانستند که 
شــیاطین روزگار بــرای ازکارانداختــن موتور انقلاب 
و بی هویت کــردن آن حتمــا وارد عمــل خواهنــد 
شــد. از همین رو رخنــه و نفوذ عوامــل ضد انقلاب 
با پوشــش انقلابی گری در نهادهــا و ارکان انقلاب 
همیشــه در مرکز توجهات ایشــان قرار داشــت... . 
دربسته و سربســته بگویم؛ کسانی که در این انقلاب 
هرگز دســتی بر آتش نداشته اند یا از اساس مخالف 
نهضت اسلامی و مخالف حرکت توأمان امام و ملت 
بوده اند، بعد از پیروزی انقلاب با ماســک جدید وارد 
شــده اند. خیلی از این گروه ها و احزاب و بسیاری از 
ایــن جریانات انحرافی به گونه ای ماســک اســلام و 
انقــلاب را به چهره زدند که خیلی هــا فریب آنها را 
خوردند... . انجمن حجتیه که یکی از شــاخص ترین 
جریان های نفوذی و نامحرم انقلاب اســت، حضرت 
امام هرگز نگاه خوبی به این انجمن نداشتند. ایشان 
خطر انجمن حجتیــه را برای انقلاب بســیار جدی 
تلقی می کردند. فقط فرق شــان با پیش از انقلاب و 
اوایل انقلاب این است که ماسک انقلابی به صورت 
زدند و توانســتند از غفلت مسئولان وارد ارکان نظام 
شوند و پست های حســاس هم بگیرند... . حضرت 
امام در ارتباط با نهاد مهم شــورای نگهبان و حضور 
عوامل نفــوذی در اطراف فقهای شــورای نگهبان 
بارها تذکرات جدی ای دادند. اگر بخواهم یک نمونه 
از این هشــدارها را به عنوان مثال بگویم پیامی است 
که ایشــان به مناسبت گشــایش مجلس دوم و رد 
صلاحیت ســیدمحمد سلامتی به شــورای نگهبان 
فرســتادند. چراکه آقای خزعلی کــه عضو فقهای 
شــورای نگهبان بودنــد، ســخنانی را درباره محمد 
سلامتی مطرح کرده بودند... . واردشدن در بازی های 
سیاسی موجب فساد نیروهای مسلح و فروپاشی آنها 
از درون خودشان می شود... طبیعی است که از نظر 
امام این خطر بزرگی اســت که ارتش و سپاه و سایر 

نیرو ها را تهدید می کند. 

اجماع کلید ابرچالش های اقتصادی
محســن جلال پور: در سال های گذشــته بارها از  �

ســوی اقتصاددانان و ناظران توســعه درباره وجود 
چند چالش جدی در کشــور هشــدار داده شــده... 
. با گذشــت زمــان چند چالــش  اقتصاد ایــران به 
ابرچالش های نگران کننده تبدیل شــده اند که امروز 
شرایط نگران کننده ای برایمان به وجود آورده اند. به 
نظر می رســد با تمهید رهبری چهار ابرچالش جدی 
در دســتور کار ســران قوا قرار گرفته است که به این 
شرح هســتند: کســری بودجه دولت، بحران نظام 
بانکی، موانع کسب وکار و تولید، فقر و نابرابری... . سه 
ســال دیگر، ۵۰ درصد بودجه را باید صرف پرداخت 
حقوق به بازنشستگان کنیم. پس بیخود نیست که از 
کسری بودجه به عنوان  «ام المصائب» اقتصاد کشور 
یاد می شود، چون به تنهایی بر ابرچالش های بحران 
آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی و نظام 
بانکی تأثیر می گذارد و بی کاری را نیز تشدید می کند. 
فقر و بی کاری عواقب سیاســی و امنیتی دارد... . در 
این شــرایط حساس، انتظار از حاکمیت این است که 
در مســیر اصلاح و ترمیم گام بردارد و مردم نیز باید 
صبوری کنند. ما وســط پیچیده ترین و حســاس ترین 
بازی یک قرن گذشته قرار داریم و در جهان پرآشوب 
فعلی، هیچ سناریویی به نفع ما نوشته نمی شود. به 
گمانم در هیچ زمانی، مردم ایــران تا این اندازه تنها 
نبوده اند. پس همبســتگی و اتحاد و صبوری را برای 

چه زمان و چه شرایطی تجویز کرده اند؟ 

برج بلند تخلفات قالیباف
قالیبــاف رفتــه اســت امــا راه او در شــهرداری  �

ادامــه دارد. محمدباقــر قالیباف در ایــام انتخابات 
ریاست جمهوری در سال ۹۶ از تقسیم جامعه به دو 
دسته چهاردرصد اغنیا و ۹۶ درصد فقرا و اختصاص 
تمامی منابع کشــور به آن چهار درصد ســخن گفته 
بود؛ چهاردرصدی هایی که به راحتی در تهران مقابل 
دیدگان اعضای شــورای شهر و شهردار اصلاح طلب 
جولان می دهند و برج غیرقانونی خود را می ســازند. 
مســئولان مربوطه در دیگر نهادها نیز راه ســکوت را 
در پیش گرفته اند. هم اکنون در شــهرک غرب تهران، 
برج بزرگی در حال احداث اســت که عالی ترین مقام 
قانونی کشــور در زمینه  ساخت وســاز، آن را خلاف و 
غیرقانونی می داند و به صراحت دســتور توقف آن را 
داده  است، اما عملیات اجرائی آن همچنان و بی هیچ 
مانعی، چه بســا با سرعت و شدت بیشتری نسبت به 
قبل، در حال انجام است. داستان آخرین برج هرمزان 
مانند صدها برج دیگــر پایتخت به ناتوانی نهادهای 
نظارتــی و اجرائی در کنترل ساخت وســاز در تهران 
بازمی گردد. اما برج ۲۷ طبقه هرمزان که از خشــت 
نخست خلاف ساخته شده است، با تمامی برج های 
تهران یک تفاوت اساســی دارد. برای نخستین بار زور 
وزیر راه  وشهرســازی به برج ســازان نرسیده است و 
باوجود لغو مجوز این برج در شورای عالی معماری و 
شهرسازی، هر روز بر طبقات این برج افزوده می شود. 
گویا در روزهایی که شورای شهر تهران سرگرم استعفا 
و پس از  آن انتخاب شــهردار بوده، شهرداری منطقه 
دو با شــرکت عمران تکلار، به عنوان ســازنده آخرین 
برج هرمــزان، توافقاتی انجــام داده و درحال حاضر 
عملیات ساختمانی این برج از سر گرفته شده است. 

 اگر اجازه دهید از انتخابات پارلمانی عراق شروع  �
کنیم. وضعیت را چطور می بینید؛ آیا نتایج انتخابات 

برای شما قابل پیش بینی بود یا خیر؟ 
یقینــا برای خیلی ها نتایج انتخابــات پارلمانی عراق 
غیرقابل پیش بینی بود؛ چه از لحاظ نتایج و چه از لحاظ 
ضریب مشارکت مردمی. دلیل این است که احزاب عراق؛ 
چه شیعیان، چه سنی ها و چه کُردها به صورت جداگانه 
وارد انتخابات شدند؛ یعنی با انتخابات سال های ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۴ که شیعیان در یک یا دو لیست وارد انتخابات شده 
بودند، فرق داشت. انتخابات عراق شبیه وزن کشی برای 
احزاب بود تا احزاب وزن خود را در جامعه عراق بدانند؛ 
بنابراین نمی شــد نتایــج را پیش بینی کرد، ولی پروســه 
انتخابات به خوبی به پایان رســید. امسال انتخابات برای 
اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد. البته برخی ها 
اعتراضات و اشکالاتی را در شــمارش و نتایج آرا دارند، 

ولی درمجموع انتخابات مثبتی را به پایان رساندیم. 
 اما به نظر می آید که نوعی ســرخوردگی در میان  �

مردم عراق دیده می شود. پایین آمدن نرخ مشارکت، 
نوعی اعتراض خاموش به عملکرد سیاست مداران و 

فساد و ناکارآمدی بود. 
یقینا چندین مطلب را می توان در این راستا گفت. یکی 
از مشکلاتی که می شود به آن اشــاره کرد، بی اعتمادی 
یا کم شــدن اعتماد جامعه به قشر سیاسی عراق است؛ 
این چندین علت دارد. دلیل اول فســادی اســت که در 
برخی از ســازمان های دولتی عراق وجود دارد. مشکل 
دیگر خدمات اســت و مردم توقــع خدماتی مانند برق، 
راه های مواصلاتی، اســتخدام و کار بــرای جوانان دارند 
که به خاطــر ضعف در این امور، مردم اعتماد خود را به 
دولت ها از دســت  داده اند. مطلب مهم تر اینکه همیشه 
در پارلمان های گذشته همان چهره ها تکرار می شدند و 
شاید یکی از دلایل عدم مشارکت مردم تکرار چهره های 
شــرکت کننده در انتخابات بود. بــرای همین طبق نتایج 
اعلام شــده، هیئت رئیسه پارلمان عراق در پارلمان جدید 
رأی نمی آورند. اســم ها و چهره هــای مطرح که گاهی 
صدای همسو با مردم دارند، رأی نمی آورند یا لیست هایی 
مثل «ســائرون» آقای مقتدی صدر یــا جریان «حکمت 
ملی» آقای حکیم مقداری از آرای خود را مرهون دادن 
لیســت جدید و معرفی چهره های جدید هستند. جریان 
حکمــت ملی ۹۰ درصد چهره هایــش جدید بود. اقبال 
به این لیســت ها برای این بود که مــردم انتظار خدمات 
از این چهره ها دارند. شــاید مهم تریــن چیزی که مردم 
به آن توجه ندارند این اســت که جامعــه عراق امروز، 
دغدغــه امنیت ندارند. چهار ســال قبل داعش و قبل تر 
انتحاری ها و القاعده و تروریست ها در عراق بودند، ولی 
الان جامعه از این مشکل عبور کرده و مردم الان به دنبال 
دریافت خدمات هستند. دو یا ســه ماه قبل از انتخابات 
یک نظرسنجی انجام شد که نتیجه آن نشان می داد ۹۰ 
درصد دغدغــه مردم دریافت خدمات بود و ۱۰ درصد از 

امنیت نگرانی داشتند.  
جامعه دنبال افرادی اســت که به آنها خدمات ارائه 
دهد و عدالت اجتماعی را رعایت کند و اعتدال گرا باشد، 

نه رادیکال و تندرو. 
  از اینجــا بــه نکته مهمــی می رســیم؛ کارنامه  �

افرادی چون هادی عامری مبارزه با داعش اســت 
که درمقایسه با ائتلاف شما رأی بالایی هم آورده اند. 
درحالی که شما می گویید که بحث امنیت در اولویت 
نیســت. حتی حیدرالعبــادی هم که نخســت وزیر 
است کارنامه برجسته اش پیروزی بر داعش بوده نه 
خدمات رسانی. چطور شما به این نتیجه رسیده اید که 

امنیت در اولویت مردم نیست؟ 
مثال هایــی که زدید دو مقوله مجــزا از هم اند. آقای 
عبادی، نخســت وزیر، فقط موضوع داعش را در کارنامه 
خود ندارد؛ حل موضوع کرکوک، موضوع تقســیم عراق 
و همه پرســی کردســتان عراق هم در کارنامه ایشــان 
هســت که به صورت مســالمت آمیز و بدون هیچ تنشی 
یا با کمترین تنش حل شــد و مردم احســاس کردند که 
عراق انســجام و یکپارچگی خود را حفظ کرده اســت. 
البته اینها فقط دســتاورد نخســت وزیر نبــود؛ حمایت 
احــزاب و افرادی چون آقای حکیم و دیگران هم در این 
موفقیــت تأثیرگذار بود، اما موضوع مهم این اســت که 
لیســت «فتح» در حشدالشعبی و مبارزانی که با داعش 
بودند، متشــکل از حدود ۱۸ طرف و گروه مختلف است 
که اینهــا باهم این عدد کرســی را به دســت آورده اند. 
لیســت آقای عبادی از ۲۰ گروه و طرف گوناگون تشکیل  
شده است که توانســته اند این کرسی را به دست آورند، 
اما جریان حکمت ملی به تنهایی وارد انتخابات شــد، با 
هیچ لیستی هم ائتلاف نکرد و به تنهایی ۲۰ کرسی آورد. 
ما اگر بخواهیم به صورت حزبی این انتخابات را بررسی 
کنیم، پیروز این انتخابات جریان «حکمت ملی» بود. اگر 
لیســت فتح یا لیســت نصر آقای عبادی یا لیست دولت 
قانون نوری مالکی و سائرون جریان صدر را واکاوی کنیم، 
می بینیم که اینها چند جبهه هستند که در آن تعدادی از 

احزاب حضور دارند. 
  انتظــار دارید کــه در پارلمان هرکــدام از این  �

ائتلاف ها تفکیک شوند؟ 
دقیقــا همین طــور اســت. ایــن ائتلاف هــا توانایی 
گسیختگی را دارند و با اتفاقات آینده ممکن است از هم 
بپاشند یا تعدادی به لیســت دیگری بپیوندند و مصالح 
موردنظر خود را در ائتلاف های دیگری جست وجو کنند. 
اگر بخواهیــم دقیق درباره نتایــج صحبت کنیم جریان 
حکمت ملی برنده انتخابات است؛ مثلا در جریان نصر ۲۰ 
گروه جمع شده و در بین این ۲۰ گروه آقای عبادی حدود 
۱۳ کرســی را به خود اختصاص داده و باقی کرسی های 
ائتلاف نصر میان همه این گروه ها تقســیم  شــده؛ یعنی 

۴۲ کرسی میان ۲۰ طرف تقســیم  شده است. در جریان 
فتح هم همین طور اســت. در لیست فتح «عصائب اهل 
الحق» حدود ۱۵ کرســی آورده اســت و کســی بالاتر از 
این عدد در لیســت فتح نیست. بقیه کرسی ها بین سایر 
گروه ها در ائتلاف فتح تقسیم  شده است. همه اینها نشان 
از وضعیت خوب جریان حکمت اســت. این ائتلاف های 
داخل پارلمان است. خارج از پارلمان هیچ حزبی به ۲۰ تا 
نرسیده است و این دستاورد خوبی برای جریان حکمت 
اســت؛ چراکه با هیچ گروهی پیــش از انتخابات ائتلاف 
نکرده و اکنون تمام ۲۰ کرســی ای که کسب کرده است، 

متعلق به خود جریان است. 
  نوع ارتبــاط گروه های عراقی با ایــران برای ما  �

مهم اســت. بخش زیادی از دست اندرکاران عراقی 
متحدان نزدیک ایران هستند؛ چه در دوره های صدام 
و چه بعد از آن. مثلا آقای مقتدی صدر چنین است، 
اگرچه شــاهد تغییر موضع های شــدیدی از سمت 
ایشان هســتیم. این اواخر به نظر می رسد چرخشی 
اساســی در انتخابات انجام داده است؛ طوری که از 
ایران فاصله گرفته و به عربستان نزدیک شده است. 

آیا شما هم  چنین تحلیلی دارید؟ 
نه این طور نیســت. جمهوری اسلامی ایران در نظام 
جدیــد عراق و بعد از ســقوط صــدام از ۲۰۰۳ تا امروز 
بیشترین پشتیبانی از دولت و مردم عراق را داشتند و قبل 
از آن عراقی هایی که با نظام صدام مشــکل داشتند، در 
ایران مستقر بودند و این ارتباط منطقی است. همسایگی 
و هم مرزی در این  ارتباط تأثیرگذار اســت. نزدیکی میان 
دو کشور و ملت سبب شده که قومیت ها باهم در ارتباط 
باشند. به   دلیل همین  نزدیکی قومیتی، فکری و مذهبی 
احزاب عراقی هم سعی می کنند آن را حفظ کنند و بعید 
می دانم که برادران ما در گروه های مختلف عراق به این 
صورت چرخش کرده باشــند. البته مصالح ممکن است 
گوناگون باشــد، اما بــه خاطر آن ارتباط خــوب با ایران، 

مشکلی را به وجود نمی آورد. 
  شما بسیار دیپلماتیک پاسخ می دهید.  �

{خنده}... سؤال شــما هم خارج از آن چیزی بود که 
باید باشــد. مواضــع جریان صدر باید از ســوی خود آن 

جریان بیان شود. 
  معمولا در عراق بعد از انتخابات مســائل شروع  �

می شود؛ یعنی تا تشــکیل دولت چالش هایی جدی 
وجود دارد. این  بار وضعیت را چگونه می بینید؟ 

یقینــا به عنوان جریان حکمت ملــی و نماینده آقای 
ســیدعمار حکیــم ما ایده و طــرز تفکــری را در جریان 
حکمت پیگیری می کنیم که نشــئت گرفته از تجربه ۱۵ 
سال حکومت در عراق جدید است. درگذشته حکومت ها 
به صورت توافقی تشکیل می شدند؛ همه فراکسیون ها و 
طرف های پیروز در انتخابات پارلمانی حضور داشــتند و 
باعث می شد که ما «سهمیه بندی سیاسی» داشته باشیم، 
اما طرحی که آقای حکیم دنبال می کنند «طرح اکثریت 
ملی» اســت که این طرح باعث می شــود ما اکثریتی در 
پارلمان داشته باشیم و اپوزیسیون سیاسی هم در همان 

پارلمان باشد. در این ۱۵ سال اپوزیسیونی نداشتیم. 
 چون همه در دولت مشارکت داشتند.  �

بله دقیقا؛ اما طرح آقای حکیم این است که اکثریت 
همه طیف ها و قومیت ها و مذاهب عراق در آن حضور 
داشته باشند و در مقابل هم اپوزیسیونی متشکل از همه 

قومیت ها و مذاهب باشد. 

 این چقدر ممکن اســت. مثلا شــیعیان دولت  �
تشــکیل دهند و ســنی ها و کردها خارج از دولت، 
اپوزیســیونی تشــکیل دهند؟ به نظر می رسد اتفاق 

دوران دولت آقای نوری مالکی تکرار می شود. 
این سؤال بجا و خوبی اســت. ما در اینجا دو مقوله 
اکثریت سیاســی و اکثریت ملــی را داریــم. در اکثریت 
سیاســی که برخی از سیاسیون به دنبال آن هستند، ۱۶۵ 
کرســی پارلمان یعنی نصف به علاوه یک، نیاز تشــکیل 
دولت است؛ یعنی این ۱۶۵ کرسی همه از شیعیان باشند 
یا شــیعه و کرد یا شیعه و ســنی کافی است اما تشکیل 
دولت براســاس اکثریت سیاسی پاسخ گوی دغدغه های 
همه اقشار جامعه سیاسی عراق نیست؛ اکثریت ملی که 
طرح و ایده آقای حکیم است، به دنبال اکثریتی است که 
نصف به علاوه یک یا بیشتر از کرسی های پارلمان عراق 
با درنظرگرفتن مشارکت قشرهای جامعه عراق (شیعه، 
کرد، ســنی، اقلیت های مذهبی) است و در مقابل ایجاد 
یک اپوزیســیون سیاسی در داخل پارلمان برای نظارت و 
تصحیح بر عملکرد دولت تشکیل شــده، شکل می گیرد. 
این اپوزیســیون نیز ملی و متشــکل از همه قشــر های 

سیاسی خواهد بود. 
 کار سختی است؛ باید بلوک قومیتی را بشکنید.  �

در ایــن انتخابــات بلوک قومیتی شکســته شــد. با 
لیســت های ملی که مطرح شد، این بلوک شکسته شد. 
همه لیست های حاضر در انتخابات، لیست ملی دادند. 
مثلا در سال ۲۰۱۴ نمی دیدید لیستی با اکثریت شیعی در 
مناطق کردی و سنی نماینده معرفی کند اما در انتخابات 

۲۰۱۸ این مسئله را داشتیم. 
 خروجی چیست؟  �

 عراق اکنون در مرحله گذار است و نتایج و خروجی 
اصلی این امر در آینده نمایان خواهد شد. مهم این است 

که اکنون این تابو شکسته شد. 
 شما وقتی از جریان حکمت ملی صحبت می کنید؛  �

این یعنی جریان شیعی؟ 
نه این طور نیست. لیست نصر هم تعداد کرسی بالایی 
را در مناطق سنی به دست آوردند. حتی لیست فتح هم 

در مناطق سنی کرسی به دست آورد. 
 آقای حسینی این به دلیل جبهه ای بودن لیست  �

ائتلاف هاست. 
لیستی به نام لیست شیعه نبود و لیست ملی بود. 

 بله. احزاب ســنی طرفدار آقــای عبادی که در  �
ائتلاف نصر بودند، به آقای عبادی رأی دادند. 

یعنــی قومیتی و طایفــه ای نیســت و حالت ملی 
داشــت. جریــان حکمت هــم در بخش سنی نشــین 
لیست داشت و الان در موصل نماینده دارد. در منطقه 
کردســتان هم جریان حکمت ملی لیســت داشت. در 
لیست دوســتان فتح که نماد مبارزه با داعش و جهاد 
هستند، از حشــد سنی حضور داشــتند تا مسیحی ها. 
ایــن نشــان می دهد که همه به ســمت لیســت ملی 
می رونــد. نتیجه را مــردم تعیین می کنند نــه ما. ولی 
عملا صف بندی های ۲۰۱۴، ۲۰۱۰، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۵ را الان 
نداریم که شیعیان در یک لیست و کردها در لیست دیگر 
و ســنی ها در لیست جداگانه در انتخابات شرکت کنند. 
کردها در شش لیســت حضور داشتند. یک نکته دیگر 
اینکه موفقیت طرح اکثریت ملی را باید به روزهای آینده 
سپرد تا ببینیم در آینده چه تفاهم هایی صورت می گیرد 
ولی الان اغلب طرف ها تشکیل دولت براساس اکثریت 

ملی را قبول دارند. 
 نماینده آیت االله سیســتانی قبــل از انتخابات  �

شــاخصه هایی را برای تشــکیل دولت و رأی دادن 
معرفی کردنــد. به نظر شــما گروه هــا چقدر این 
شــاخصه ها را رعایت می کنند. البته ممکن اســت 
ترکیــب کابینه عــوض شــود، گزینه شــما برای 
نخست وزیری کیست؟ پاسختان غیر از این باشد که 

بگویید برای اظهارنظر زود است. 
زود که هست اما بحث مطرح در دیدارهای احزاب 
و ائتلاف ها، اسم نیست. الان برنامه دولت آینده بررسی 
می شــود. قرار اســت اول در برنامه توافق شود و بعدا 
روی اســم؛ اینکه اصلاحاتی داشته باشــیم و با فساد 

مبارزه کنیم. 
 اینها موارد کلی است و همه روی این مسائل با  �

هم توافق دارند. 
بله ولی روش ها و ایده ها متفاوت اســت. اســاس 
گفت وگوهــای آقای حکیــم با همه احزاب بــا آقایان 
صدر، عبادی، عامری با ســنی ها و کردها همین است. 
محور بحث ها سه تاســت: برنامه نخســت وزیر آینده، 
شــاخص های وزیر دولت آینده و برنامه هر وزارتخانه 
برای دولت آینده چیســت. اینکه چه کسی باشد خیلی 
مهم نیست. امروز اولویت جریان حکمت ملی شخصی 
مستقل است که برای نخست وزیری توافق شود. ما در 
این ۱۳-۱۴ ســال دیده ایم که فقــط یک طرف در عراق 
حکومــت را اداره می کــرد. ما نیاز بــه چرخش قدرت 
داریــم تا با آوردن فردی مســتقل وارد مرحله جدیدی 

بشویم. 
 منظور شما چهره تازه ای است؟  �

بله چهره مستقلی که بتواند شاخص های لازم برای 
نخست وزیری را داشته باشند. 

  می توانیــم این گونه نتیجه گیری کنیم که شــما  �
ترجیح می دهید آقای حیدرالعبادی نخســت وزیر 

عراق نباشد؟ 
اولویت ما شــخص مستقلی اســت؛ اما همان طور 
که آقای حکیم در دیدارها و سخنرانی ها تأکید داشتند، 
جریان حکمت ملی روی شخص یا لیست پیروزی خط 

قرمز نکشیده است. این بستگی به توافقات دارد. 
 چقدر ممکن است تشــکیل دولت عراق زمان  �

ببرد؟ 
امیدوارم خیلی طول نکشد. 

 دفعه قبل بن بست خیلی بزرگی بود.  �
بلــه. چون در انتخابات گذشــته یــک طرف تعداد 
کرســی های بسیار بالایی داشــت، اما الان همه در یک 
سطح هستند. تعداد ۵۰، ۴۸، ۴۲ و حتی جریان حکمت 
که ۲۰ کرســی آورده که به نظر مــا مهم ترین وزنه این 

پارلمان خواهد بود. 
 چون بقیه ناچار هستند که با شما ائتلاف کنند.  �

چون می شــنویم که یک هم پیمانی و نزدیکی میان 
ســائرون و آقای عبادی اســت و نزدیکی و هم پیمانی  
میان دوســتان فتــح و دولت قانون را می شــنویم. این 
جریان حکمت اســت که در هر کفه ای قرار گیرد، آن را 

سنگین می کند. 
 ائتلاف شــما با جریــان صدر و ســائرون که از  �

کمونیست ها تا ســکولارها داخل آن هستند، چقدر 
ممکن است؟ 

نگاه کنید الان لیســت های ارائه شــده بــا دید ملی 
بســته  شــده و وارد انتخابات شــده اند. مهــم تفاهم 
اشــتراکات در برنامه و هدف در دولت آینده اســت نه 
طیف ها. مصلحت اندیشی برای عراق و ملت عراق و با 
اولویت خدمات رسانی، مبارزه با فساد و اشتغال زایی و 

اهمیت دادن به جوانان است. 
 آن طور که به نظر می رســد، ائتلاف شما با بلوک  �

صدر منتفی اســت؛ به نظر اختلاف ها ریشه ای تر از 
این است. 

نــه. آقای حکیم و آقای صدر ارتبــاط خوبی با هم 
دارند و در گذشته در ســال ۲۰۱۴ توانستند با همکاری 
و ائتلاف با یکدیگر در چندین شورای استان عراق پیروز 
شــوند و دولت های محلی را تشکیل دهند. به نظر این 

هم پیمانی همچنان پابرجاست. 
 چقدر احتمــال رأی دادن بــه مالکی، علاوی و  �

عبادی وجود دارد؟ 
هنوز نمی توانیم خیلی دراین باره حرفی بزنیم. 

  شما ناگزیر هستید این چهره ها را انتخاب کنید.  �
نه این گونه نیســت. ما اهدافی کــه دنبال می کنیم 
چرخش قدرت و معرفی چهره جدید است تا مردم به 
آینده امیدوار شوند. باید کسی بیاید و اعتماد ازبین رفته 
میان مردم و مســئولان را بازســازی کند. مــا در عراق 
مشکل منابع نداریم و این شعاری است که آقای حکیم 
روی آن اصرار دارند. مشــکل ما مشکل مدیریت منابع 
است. ما اگر بتوانیم شخصی را به عنوان نخست وزیر و 
کابینه دولتی که وزرای آن کارآمد باشند را معرفی کنیم، 
می توانیم اعتماد را برگردانیم. ولی اگر به سهمیه بندی 
سیاســی و حالت توافق در سیاســت برگردیم، شــاید 
نگران کننده باشد؛ اما موفقیت اگرچه سخت است، ولی 
دور از دسترس نیست. باید مصلحت مردم و ملت عراق 
در اولویت سیاســت مداران عراقی باشــد. آینده خوب 
خواهد بود اگر در این راســتا حرکت کنیم. آقای حکیم 
بعد از اعلام نتایج انتخابات دیدارهای زیادی داشته اند 
و رهبــران جریان های مهم سیاســی برای مشــورت و 
رایزنی به دیدار ایشــان آمده اند. دیدار با مقتدی صدر، 
حیدر عبادی، هادی عامری، ســلیم جبوری، نجیفی و 
حتی حزب دموکــرات و حزب اتحادیه میهنی ازجمله 

دیدارهای صورت گرفته در این مدت است. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با نماینده سیدعمار حکیم (جریان حکمت ملی) درباره انتخابات عراق

هرکس بخواهد دولت تشکیل دهد باید با ما ائتلاف کند
نیازمند چهره مستقل و تازه برای نخست وزیری هستیم
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مازیار خسروی- لیلا ابراهیمیان: ۱۹ روز قبل بود (بیست ودوم اردیبهشت ) که اولین انتخابات پارلمان عراق 
بعد از شکســت داعش برگزار شد تا آینده سیاسی عراق برای چهار ســال آینده رقم بخورد؛ انتخاباتی که 
در آن ائتلاف ها بیشــترین رنگ را به خود گرفتند تا ۳۲۸ نماینده پارلمانی انتخاب شوند. در این انتخابات، 
نوری المالکی، نخست وزیر پیشــین عراق، با ائتلاف دولت قانون (۲۵ کرسی)، حیدرالعبادی، نخست وزیر، 
با ائتلاف نصر (۴۳ کرســی)، هادی عامری، رهبر حشدالشــعبی، با ائتلاف فتح (۴۷ کرسی)، ایاد علاوی، 
ائتلاف وطنیه (۲۳ کرســی)، اســامه النجیفی، با ائتلاف قرارالعراقی (۱۹ کرسی) مقتدی صدر با چپ گراها، 
کمونیست ها و سکولارها ائتلافی به نام ســائرون للاصلاح (۵۴ کرسی) و سیدعمار حکیم، حکمت ملی (۲۰ 
کرسی) شرکت کردند؛ انتخاباتی که عده ای نتایج آن را به شگفتی های انتخاباتی تعبیر می کنند؛ شگفتی هایی 
از پیروزی جریان صدر تا آمار پایین مشارکت مردمی که به سرخوردگی اجتماعی یا اعتراض خاموش تعبیر 
می شود. حالا سیدضرغام حسینی، نماینده جریان «حکمت» در ایران، در گفت وگو با «شرق» جریان حکمت 
ملی را مهم ترین و تأثیرگذارترین حزب جوان عراق می داند و معتقد اســت که هرکســی بخواهد در عراق 
دولت تشکیل دهد باید با جریان حکمت ائتلاف کند. او همه ائتلاف ها را جبهه های متشکل از احزاب متعدد 
می داند و به نظر او تنها حکمت ملی است که به تنهایی توانسته این تعداد کرسی را به دست آورد. گفته های 
او نشان از این دارد که برای تشــکیل دولت ممکن است حکمت ملی با جریان نصر و سائرون ائتلاف کند، 
ولی انتخابات عراق، معترضانی هم دارد؛ اخباری از مذاکرات و ائتلاف  لیســت های شیعی و کُردی منتشر 
می شــود که دو ائتلاف بزرگ سنی، همچنان بر اعتراضات خود نســبت به نتایج نهایی اعلام شده از سوی 
وزارت کشور پافشاری می کنند. به گزارش روزنامه ســعودی الشرق الاوسط، ایاد علاوی و اسامه النجیفی، 
رؤسای ائتلاف های الوطنیه و قرارالعراق نتایج فعلی را، به ویژه در استان های سنی نامعتبر می دانند. شاید 
این بار هم مانند چهار سال قبل، تشکیل پارلمان عراق به تأخیر بیفتد و تا زمان رسیدگی به شکایات این دو 

ائتلاف مهم ممکن نباشد.


